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ABSTRACT 

This study aims to analyze the process of epistemic formation in 

Surah Al-An’am (verses 74–104) based on Charles Sanders Peirce’s 

triadic semiotic system. The central research problem lies in explaining 

how the Qur’an, through an interconnected network of signs, guides 

human beings from erroneous perception and the polytheistic system of 

signification toward monotheistic knowledge. Within this framework, 

the selected verses are examined as a dynamic semantic system in 

which natural elements, cosmic events, and the epistemic experiences of 

Prophet Abraham (PBUH) function as signs referring to the ultimate 

object—the truth of monotheism (tawḥīd). The research methodology is 

descriptive-analytical, and the data are analyzed using Peirce’s triadic 

model consisting of the representamen, object, and interpretant. The 

findings indicate that the analyzed verses delineate a gradual process of 

epistemic formation. In the first stage, misleading signs—such as idols 

or induced fears—are presented as representamina lacking any real 

connection to their object, thereby causing a disruption in the system of 

signification. In the second stage, Abraham’s cosmic experience 

involving the star, the moon, and the sun demonstrates that although 

natural phenomena can function as signs, their transience prevents them 

from being regarded as the ultimate object; hence, these experiences 

lead to the refinement of the interpretant and the transcendence of 

unstable signifiers. In the third stage, by referencing natural signs, 
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cosmic order, and biological processes, the Qur’an presents a system of 

authentic signs that gradually guides human beings toward the cognition 

of the Creator. Ultimately, the concept of baṣīrah (insight) is introduced 

as the ultimate human capacity for the correct interpretation of signs 

and the attainment of certainty. The study concludes that Surah Al-

An’am provides a semiotic structure for epistemic guidance, wherein 

the transition from perceptual error to monotheistic certainty is shaped 

through the process of sign interpretation (semiosis). Consequently, by 

organizing a network of natural, cosmic, and historical signs, the Qur’an 

establishes an epistemological framework in which human beings attain 

monotheistic knowledge by refining their interpretation of the world. 

 

 Keywords: Semiotics, Charles Sanders Peirce, Epistemic 

Formation, Surah Al-An’am, System of Signification 
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 رانیتهران، ا ،یدفاع مل یدانشگاه عال  ،یعرب ات یگروه زبان و ادب ار،یاستاد. 1
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 20/10/1404پذیرش:   17/10/1404اصلاح:    12/08/1404دریافت: 
 

 چکیده
( بر اساس نظام  1۰۴–۷۴با هدف تحلیل فرایند تکوین معرفت در سوره انعام )آیات ژوهش این پ

تحقیق تبیین این پرسش  شناسی چارلز سندرس پیرس انجام شده است. مسئله اصلی  نشانه گانه  سه
ها، انسان را از ادراک نادرست و نظام دلالتیِ شرک  ای از نشانه است که چگونه قرآن از طریق شبکه

میبه   هدایت  توحیدی  شناخت  نظام  سوی  یک  عنوان  به  نظر  مورد  آیات  چارچوب،  این  در  کند. 
پو شدهمعنایی  بررسی  عنایا  آن  در  که  کیهانیاند  رویدادهای  طبیعی،  تجربه   صر  معرفتی و  های 
کنند که به مدلول نهایی یعنی حقیقت توحید ارجاع هایی را ایفا میابراهیم)ع( نقش نشانه حضرت  

دادهدهند می و  است  تحلیلی  ـ  توصیفی  پژوهش  روش  سه.  الگوی  بر  تکیه  با  شامل ها  پیرس  گانه 
ه آیات مورد بررسی  دهد ک های پژوهش نشان می یافته  اند.ع و تفسیرگر تحلیل شدهموضوبازنمون،  

شکل از  تدریجی  میفرایندی  ترسیم  را  معرفت  نشانه گیری  نخست،  مرحله  در  انحرافی کنند.  های 
 شوند و هایی فاقد پیوند واقعی با موضوع معرفی میهای القایی، به عنوان بازنمون ها یا ترس مانند بت 

دلال نظام  در  »اختلال  می به  ک ت«  تجربه  دوم،  مرحله  در  با  انجامند.  مواجهه  در  ابراهیم)ع(  یهانی 
اما به دلیل  توانند نشانه باشند،  های طبیعی هرچند میدهد که پدیدهستاره، ماه و خورشید نشان می 

لاح تفسیرگر و عبور از ها به اصرو، این تجربهتوانند مدلول نهایی تلقی شوند؛ از اینپذیری نمیزوال
های طبیعت، نظم کیهانی و  ه سوم، قرآن با ارجاع به نشانه گردد. در مرحلهای ناپایدار منجر می لدا

که انسان را به درک تدریجی از خالق    کندهای معتبر را عرضه میفرایندهای زیستی، نظامی از نشانه 
می تورهنمون  عنوان  به  »بصیرت«  مفهوم  نهایت،  در  تسازد.  برای  انسان  نهایی  صحیح  انایی  فسیر 

منشانه  یقین  به  رسیدن  و  میها  می   شود.عرفی  نشان  پژوهش  ساختاری  نتیجه  انعام  سوره  که  دهد 
ن حرکت از خطای ادراکی به یقین توحیدی دهد که در آشناختی برای هدایت معرفتی ارائه می نشانه 

های ای از نشانه دهی شبکهبا سامان رتیب، قرآن  گیرد. بدین تها شکل میاز طریق فرایند تفسیر نشانه 
کند که در آن انسان با اصلاح تفسیر شناختی ایجاد میتاریخی، دستگاهی معرفت  طبیعی، کیهانی و

 ابد.یخود از جهان، به شناخت توحیدی دست می
]  شناسی، چارلز سندرس پیرس، تکوین معرفت، سوره انعام، نظام دلالت نشانه  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 1

نشانه   یشناس نشانه  مطالعه  فرآرا  و  مدلول    انیم  یمناسبت   افتنی  ،یلی تاو  یندهایها  و  دال 
ب5، ص1987)السرغینیي،   کامل،  عبارت18تا، ص  ی(؛ )خلف  به  و  مند    یمطالعه   گری د  ی (   نظام 

  ی شناس هستند. نشانه   میدلالت سه   ندیدر فرآ  ایها  نشانه   ریو تفس  د یکه در تول   دانندیم   یعوامل  یهمه 
از جمله شعر و   ،یمتون ادب   لیو تحل  هی است که به تجز  یشناس نشانه   یهااز شاخه  یکی  یمتون ادب 

م تحلپردازد یداستان  بررس   لی.  اعتبار  به  سازوکارها  ،یضمن  یهادلالت   یمتن  شکل    یشناخت 
  شود یم  یتلق  یارشته   نی ب  یوجه   یها، نمادها، به مثابه ها، استعاره: اسطورهلیدهنده به گفتمان از قب

ساز    نهیزم  تواندیم  و متون دینی  یعرب  اتیآثار ادب   ینشانه شناسانه   لی( تحل79م:  1997  ،ی)حمداو
آنها )  یخوانش از  تعب  ایتازه  تاو  گری د  یریبه  و 55، ص1992مجدد )مرتاض،    یلی توانش  موجب    ( 

قرآن   یهابخش  نی تراز منسجم  ی کی،  1۰۴تا    ۷۴  اتیآ  ژه ی وسوره انعام، بهمتون شود.    نیفهم بهتر ا
ترس  شرک  میدر  ادراک  از  انسان  توح گذار  معرفت  به  اصل  یدیآلود  مسئله  آن   نیا  یاست.  پژوهش 

از    یجی تدر  ی ندیبلکه در قالب فرا  ستا،یا  ینه به صورت گزارش   ین ی معرفت د   ات،یآ  نیاست که در ا
تف  بازشناس   ل ابطا  ر،یسمواجهه،  منشانه   یو  شکل  بت میابراهحضرت  .  رد یگیها  برابر  در  ها، )ع( 

رو  ها روبه از دلالت   یبا نظام  ات،یح  یِ ع یطب  یهاقوم و نشانه   ییالقا  یهاترس   د،یستاره، ماه، خورش 
 یمنظر، شرک تنها خطا  نیباشد. از ا   قتیحق   یبه سو  یراه  ایمبدأ خطا    تواندیم  ک یکه هر    شودیم

نوع  ست،ین  یاعتقاد نشانه   ی بلکه  خوانش  در  زاختلال  بازنمون   رای هاست؛  و    یماد  یهاانسان، 
به جا  ریپذزوال  رگر یحاصل اصلاح تفس  دیقابل، توح . در منشاندیم  یو متعال  یق یموضوع حق   یرا 
 .معناست  ییمرجع نها یها به سوعبور از ظاهر نشانه  ییو توانا  یانسان
رو  نیا با  تحل  یف یوص ت  کرد ی پژوهش  پا  یلیـ  بر  سه   هیو  نشانه نظام  سندرس    یشناس گانه  چارلز 

 شوند یم  ی بررس   ا ی پو  یا نظام نشانه   ک یمثابه  منتخب به   اتیروش، آ  نیاست. در ا  افته یسامان    رس یپ
  ظم ن  ،یستی ز  یهادهیملکوت، پد  ت،یترس، هدا  ،یها، اجرام آسمانبت  یعنی،  هاآن  یو عناصر اصل

بص  یهانیک  »تفسنس  در  رت،یو  و  »موضوع«  »بازنمون«،  مؤلفه  سه  با  .  گردندیم  لیتحل  رگر«یبت 
سوره انعام، استخراج شده و سپس در    1۰۴تا    ۷۴  اتیپژوهش از متن قرآن، با تمرکز بر آ  یهاداده

مفاه فرا  یس ریپ  م یچارچوب  تفس  یوستگیپ  ،یپرداز نشانه   ندیمانند  اصلاح  تما  رگریمعنا،    ان یم  زیو 
 .شوندی م نییشانه کاذب تبنشانه معتبر و ن

ها، انسان را از  از نشانه   یاشبکه  قی است که سوره انعام چگونه از طر  نیپژوهش ا  یاصل  پرسش
. 1اند از:  عبارت  زین  یرعف  یهاپرسش  کند؟یم  تیهدا  یدیمعرفت توح   یشرک به سو  ینظام دلالت

کنند؟ یکننده عمل مگمراه  ای  یه ت  یهاعنوان بازنمون چگونه به   یمورد بررس   اتیشرک در آ  یهانشانه 
ک ۲ تجربه  ابراهیم  یهانی.  فراحضرت  چگونه  تفس  ندی)ع(  دال   رگریاصلاح  از  عبور  را    داریناپا  یهاو 

خداوند،    یعنی  ،ییچگونه به موضوع نها  اتی آ  نیدر ا  ات یو ح  عتیطب  یها. نشانه ۳  دهد؟ینشان م
  ن ی ق یبه    دنیو رس   یشناختمعرفت  ندیفرا  لیدر تکم   یگاهیچه جا  رتی. مفهوم بص۴  دهند؟یارجاع م

]  دارد؟ 
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 پیشینه پژوهش 
 یهافیاز سطح توص   ،یو معناشناس   یشناس در حوزه زبان   یمطالعات قرآن  ر،یاخ  یهادر سال
واژگان بلاغ  یصرفاً  الگوها  یو  سمت  به  و  رفته  معناکاوانه    یگفتمان  ،ی شناختنشانه   نینو  یفراتر  و 

به مثابه نظام  ییهادر پژوهش  ژه ی وتحول، به   نیحرکت کرده است. ا ت  ا یپو  ی که متن قرآن را    د یول از 
 راهم ساخته است. ف یلیو تحل  هیچندلا یهاخوانش   یرا برا نهیزم نگرند،یمعنا م

  «، یمعناشناس -سوره منافقون بر اساس نشانه  ینظام گفتمان  لی»تحل  در مقالهآلوارس،    رامیپوربا
 ، 230-207  صفحات،  1401، بهار و تابستان  10  یاپیپ  م،ی قرآن کر  یشناختمطالعات سبک   هی نشر

متکثر و وابسته    ال،یس   یمعنا را امر  ،یبر نشانه ـ معناشناس   هیو تک  ییبا عبور از چارچوب ساختارگرا
بر هم  داندیم  یمتنبه روابط درون به   نی و  را  منافقون    ی چالش  ینظام گفتمان  ک ی مثابه  اساس، سوره 

  ی راهبردها قی چگونه منافقان از طر دهدی پژوهش در آن است که نشان م نیا تی. اهمکند یم لیتحل
جهت  یواقع   تی هو  یسازپنهان  ،یعاطف  تول   یفضابه    یاحساس   یدهو   یمعنا  د یگفتمان، درصدد 

 . کند ی را افشا م ندیفرا نیا ،یو چالش یتناقض ،یتقابل یهاو در برابر، قرآن با نشانه  اندبندهی فر
باقر   یعل  ،یعامر  ینوشته محمدعل  «می فرعون در قرآن کر  تیشخص  یادب   یشناس »نشانه   مقاله

  ی اپی ، پ2سال چهارم، شماره    ،یقرآن-یادب   یهافصلنامه پژوهش  در  ،یو معصومه شبستر  اینیطاهر
تابستان  14 تک  149-130  صفحات،  1395،  نظر  هیبا  هامون،   پیلیف  ی شناس تی شخص  هی بر 

نام، ضما  ک یاز    یعن ی  کند؛ی م  یبررس فرعون را از منظر دال و مدلول    تیشخص به    گاه یجا  ر،یسو 
و  ینحو سو  پردازد یم  تیشخص  یبلاغ  یهایژگ ی و  از  کنش  گر،ی د  یو  و   یگفتار  یهاصفات، 

  یی نهفته در بازنما  یهاکشف دلالت  یدر پ  شتریپژوهش ب  نیا  قع،در وا.  کند ی م  لیاو را تحل  یرفتار
بررس   یقرآن  تیشخص  ک ی نه  معنا  رییتغ   یاست،  معنا  ک ی   ییجهت  از  به    یعرف   ای  یزمان  یواژه 

 .  یاشبکه ای ینییآ ،یعباد  یمعنا
»تحل صرف   لیمقاله  نحو   یساختار  گو  یـ  در  فعل  یلَک  شی افعال  نظام  با  آن  نسبت  زبان    یو 

عل  «یفارس  در  بازوند،    یاز  شده  زبان منتشر  شماره  8دوره    ،یکاربرد   یکاوفصلنامه   ،3  ،1404  ،
 یقرآن  یمعناشناس   ای  یپژوهش قرآن  میمستق   نه یشیدر زمره پ  یموضوع  ثیاز ح،  156-127  صفحات

نم ارد یگیقرار  زبان  قیتحق   نی.  حوزه  تطب  یف یتوص   یشناس در  بر    رد یگیم  یجا  یق یو  تمرکز  با  و 
شناسه فعل،  مساخت  نسبت  و  وجه  زمان،  فارس   یلک  ش ی گو  انیها،  پ  ار،یمع   یو    ن ییتب  یدر 

 است.  یرانیا یهازبان  یو دستور یخی تار یهایوستگیپ
م  نیا  یبندجمع   در پژوهش   توانی مطالعات  که  گسترش    یهاگفت  در  هرچند  موجود، 

بر سه محور  شتریاند، بداشته ینقش مهم یدر مطالعات قرآن یشناخت و زبان یختشنانشانه  یهاروش 
بوده تحلمتمرکز  سوره   لیاند:  توص   ت،یشخص  یشناس نشانه   ،یاگفتمان  .  یزبان  یساختارها  فی و 

ا در  بررس   انیم  نیآنچه  گرفته،  قرار  توجه  مورد  دلال  یکمتر  قرآن  یتحول  شبکه   ک یدر    یواژگان 
پ  ییمعنا در  و  جهان   وندیکلان  به  یدیتوح   ینیببا  است؛  زمان    ی واژگان  ژه ی وقرآن  بر  اصل  در    ا یکه 
به   یع یطب  تیموقع  قرآن  متن  در  اما  دارند،  عباد  جی تدردلالت  افق  هست  ینییآ  ، یدر    یشناختیو 

]  . شوندیم فی بازتعر
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 ها و مؤلفه رسیپ هی: نظر یبخش نظر  2
پ  یشناس نشانه   در سندرس  پد  رس،یچارلز  ن  یاده ینشانه  بسته  و  رابطه   ست،ی دوگانه   یابلکه 

 ی زی. بازنمون همان چشودی م  لیتشک  رگر«یکه از »بازنمون«، »موضوع« و »تفس  استیگانه و پوسه
که در م نشانه ظااست  واقع   شود؛یهر مقام  آن  م  یتیموضوع  آن ارجاع  به  نشانه  که  و   دهد؛ی است 

  ی زیکه نشانه »چ  کندیم  حی تصر  رس ی. پدیآیم  دیفهم پد  ندیفرا  ایاست که در ذهن    ییمعنا  رگریستف 
معنا نه در خود نشانه،    رو،ن یاز هم  ند«؛ینشیم  گری د  یزیچ  یبه جا   ،یاز جهت  ،یکس  یرااست که ب

 ,Peirce, 1931, vol. 2, pp. 134-136; Peirce) رد یگیو ارجاع شکل م  ریتفس ندیدر فرا بلکه
1998, pp. 4-10). 

که نشانه را امر  رس یپ  هی نظر  تیاهم  وستهیپ  ندیفرابلکه آن را در    داند،ینم  ستایا  یدر آن است 
 لیتازه تبد  یانشانه به    خود  تواندیم  رگری که در آن، هر تفس  یندیفرا  دهد؛یم   حیتوض   «یپرداز»نشانه 

زنج و  دهد  ره یشود  ادامه  را    ن یا .(Peirce, 1934:283-287; Short, 2007: 29-35) معنا 
 ک یاز مشاهده  یمیمعرفت ابراه ات،یآ نیا در رای دارد؛ ز تیسوره انعام اهم اتیآ لیتحل یبرا یژگ ی و

حرکت   نیق ی  یبه سو  داری ناپا  یهااصلاح و عبور از نشانه   ،یسپس با آزمون، نف   شود،ی نشانه آغاز م
 .کند یم

با موضوع، سه گونه اصل  رس یپ نشانه  نسبت  نظر  م  یاز  را مطرح  و    هینما  ل،ی: شماکندی نشانه 
پ  هینما  د؛کنیاز راه شباهت دلالت م   لینماد. شما پا  ؛یعل    ای  یواقع   وندیاز راه  بر  نماد  قاعده،   هیو 

 .(Peirce, 1932:156-173; Liszka, 1996: 35-52) کندیعمل م یریعادت تفس ایقرارداد 
محسوس باشند، اما افول  ییهادر سطح نخست نشانه  توانندیم یانعام، اجرام آسمان اتیآ لیدر تحل

به آن نمامثاها  ناپا  یاه یبه  م  نینخست  ریتفس  ،یداریاز  نقض  همچنکندی را  نمادهابت   نی.   ییها 
 .شوند یم لیکاذب تبد یهاه ندارند، به نشان یله با موضوع ا یق یحق  وندیچون پکه  اندیقرارداد
  ه ی اول  یمعنا  یآن  رگری . تفسگذاردیم  زیتما  ییو نها  ای پو  ،یآن   رگریتفس  انیم  رس یپ  گر،ی د   یسو  از

استنشان تفسه  فرا  یاثر  ای پو  رگری؛  در  نشانه  که  ا  ندیاست  تفس  کند؛یم  جادیفهم   ،یی نها  رگریو 
 ;Peirce, 1998: 478-491) شودی م  تیثبدرست ت  کامل و   ریتفس  ت یاست که در وضع   ییمعنا

Johansen, 1993:143-151). ا »بص  نیبر  آ  رت«یاساس،  م  1۰۴  هیدر  به    ک ینزد   توانیرا 
برا  ییتوانا  یعنیدانست؛    یینها  رگریمرحله تفس ها. شارحان  نشانه   یق یمرجع حق   صیتشخ  یانسان 

ک  زین  رس یپ  ناخت،ش   رای ز  زند؛یم  وندیپ  یشناسمعرفت  به  را  یشناس او، نشانه   هی اند که نظرکرده  دیتأ
مس از  تفسنشانه   ریهمواره  اصلاح  و  م  رهایها   ;Deledalle, 2000:19-32) شودی حاصل 

Santaella-Braga, 1999:377-388; Eco, 1976: 68-72).  
برا  یچارچوب  رس یپ  هی نظر  ن،یابنابر قرآن  نییتب  یمناسب  خطا  یحرکت    ن یق یبه    یادراک   یاز 

 .آورد ی فراهم م یدیتوح 
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 های شرک و انحراف نشانه 3
 هایِ تهی(مثابه بازنمونها به پرستیِ آذر؛ بت )بت  ۷۴آیه  3-1

إِذْ قَالَ  خِذُ أصَْنَامًا آلِهَةً إِنِِّی أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ« حضرت ابراهیم »وَ بِیهِ آزَرَ أتََتَّ
َ
 لِِ

نشانه  دستگاهِ  »شر در  قرآنی،  باشد،شناسیِ  عبادی  کنشِ  یک  آنکه  از  پیش  »خطایِ   ک«  یک 
ا آیه  فاحشِ  است.  جهان  رمزگذاریِ  نظامِ  در  این  ۷۴دراکی«  میانِ  ،  تقابلِ  قالبِ  در  را  انحراف 

  ایِ توحیدی، جهان و کند. در یک نظامِ نشانه بندی میو »آلهه« )خدایان( صورتها(  »اصنام« )بت 
بهموجوداتِ آن، »دال  مِ  دهند. اما در نظا »مدلولِ واحد« یعنی خداوند ارجاع می  هایی« هستند که 

 هااند که پیوندشان با مدلولِ حقیقی گسسته است. آنهایی« تبدیل شدهها به »دال آمیزِ آذر، بتشرک
کردهبت انتخاب  »نشانه«  عنوانِ  به  را  نشانه ها  این  اما  یعنی اند،  هستند؛  وجودی  دلالتِ  فاقدِ  ها 

)ع( ابراهیم    حضرتد دهد.  ها را با قدرتِ الهی پیون اقعیت نیست که بتواند این بتچیزی در عالمِ و
خِذُ« )آیا برم  با استفاده از عبارت گزینی(، به ساختگی بودنِ این نظام اشاره دارد. »انتخاب«،  ی»أَتَتَّ

می انجام  انسان  توسطِ  که  است  بت کنشی  بنابراین  توس شود؛  بلکه  خالق،  توسطِ  نه  »سنتِ ها  طِ 
 اند. قومی« به جایگاهِ خدا گمارده شده 

همان   دقیقاً  که  این  است  رابراهیم    حضرتچیزی  آن  »ضلال  )ع(  آشکار(  ا  )گمراهی  مبین« 
بی می بیابانِ  در  انسان  یعنی  اینجا  در  »ضلال«  نشانه نامد.  کرده  پایانِ  گم  را  صحیح  ارجاعِ  راهِ  ها، 

م خود«  »خدای  را  بت  آذر  وقتی  نشانه یاست.  »تحریفِ  یک  ارتکابِ  حالِ  در  شناختی« خواند، 
است. این   ی متعالی )خالق( جایگزین کردهاادی )سنگ و چوب( را با ابژه ای ماست؛ یعنی او ابژه 

زندانی می  را در سطحِ ظواهر  او  نظام، بت عمل، ذهنِ  این  از خود  کند. در  فراتر  به چیزی  ها دیگر 
آن ندارند؛  »معنایِ  اشاره  پدیدهها  میانِ  از  که  است  کسی  مؤمن  هستند.  به  بسته«  و  کرده  عبور  ها 

شود و  ی« متوقف میه در همان سطحِ »بازنمونِ مادرسد، اما مشرک کسی است ک ی میمعنایِ غای
بت  معنایی میدچارِ  آیه  پرستیِ  واقع،  در  می   ۷۴گردد.  از  نشان  مستقیماً  عقیدتی،  انحرافِ  که  دهد 

سازوکارِ »کج در  میفهمی  ناشی  دلالت«  بازنمودی    در  را  مطلق  قدرتِ  انسان  که  جایی  شود؛ 
 ماند. یِ هستی باز میکند و از حقیقتِ وجودستجو میقراردادی ج

 
 مثابه تفسیرگرِ کاذب( یِ قوم؛ »ترس« به)شبهه  ۸0آیه  3-2

ونِِّی فِی اللَّهِ وَقدَْ هَ  هُ قَوْمُهُ قَالَ أتَُحَاجُّ  بِِّی شَیْئًا…« دَانِ وَلََ أخََافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلََّ أنَْ یَشَاءَ رَ »وَحَاجَّ
آیه   نبر۸۰در  میدانِ  نشانه ،  خدِ  اوجِ  به  میها  قومِ  ود  که  جایی  ابراهیم  رسد؛  تلاش  حضرت 

وپا  رت دستهایِ خود عاملیت و قد، برای بت تفسیرگرکنند با استفاده از »ترس« به عنوانِ یک  می
 نشانه« است. قومِ دهد، یک »ای که در جهانِ هستی رخ مییِ قرآنی، هر پدیدهشناس کنند. در نشانه 

ی وجود دارد؛ یعنی  بار« رابطه ها« و »حوادثِ زیان کنند که میانِ »بت گمان می ابراهیم  حضرت ای عل 
ابراهیم   حضرتکنند  سعی می  ها با پیش کشیدنِ ترس،رسانی هستند. آنها دال  بر قدرتِ آسیببت

]  کانونِ قدرت بپذیرد.  ها را به عنوانِ را به این نظامِ دلالتیِ موهوم وارد کنند تا او نیز بت 
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یِ دلالتی  ترسم(، این زنجیره )ع( با استفاده از عبارتِ »و لا أخافُ« )و من نمی ابراهیم    حضرت
یِ ذهنی ها، یک امرِ برساخته گوید: ترسِ شما از بت می گسلد. او در واقع  طورِ کامل از هم می را به 

ینجا، »ترس« نه یک پاسخِ منطقی  ارد. در اشناختی در ساحتِ حقیقت ندیِ معرفتاست و هیچ پایه
اند. پرستیِ خود ساختهبه یک خطرِ واقعی، بلکه یک »کدِ انحرافی« است که مشرکان برای تثبیتِ بت

آن ابراهیم    حضرت م  هابه  بتیهشدار  شما  که  مشیت دهد  واقعیِ  منشأ  تنها  )که  خداوند  با  را  ها 
ابراهیم   حضرت« اصالتِ علی ندارد.  ، هیچ عاملی جز »رب  اید. در نظامِ توحیدیاست( خلط کرده

ها را به  کشد و آنها را از جایگاهِ کاذبِ »مؤثرِ مستقل« پایین می یِ »إلا أن یشاء ربی«، بت با جمله 
 اثر که هیچ قدرتِ دلالتی در برابرِ مشیتِ الهی ندارند. گرداند: اشیایی بیشان بازمییگاهِ حقیقیجا

گاهانه« است؛ او به ما میاین یک »کنشِ   ها تنها زمانی معتبرند که به »مدلولِ  آموزد که نشانه آ
« دلیلِ  به  شوند. مشرکان  ختم  ربوبی  ذاتِ  یعنی  نشانه نهایی«  بتکوریِ  بندِ  در  اسیر شناختی«،  ها 

اما  شده ابراهیم  اند،  غلط«  حضرت  »تفسیرگرِ  این  شکستنِ  صحیبا  خوانشِ  برای  را  راه  حِ  )ترس(، 
ایِ باطل و جایگزینیِ هایِ نشانهدهد که ایمان، تواناییِ نقدِ نظام کند. این آیه نشان میز میهستی با

ترسد، زیرا تنها به منبعِ ها( نمیها )بت ت؛ جایی که انسان دیگر از سایهها با کدِ اصیلِ الهی اس آن
 نور )خداوند( اتصال یافته است.

 
 کدِ صحیح( یِ عدمِ دسترسی به  )سرگردانی؛ نمایه  ۷1آیه  3-3

نَا وَنرَُدُّ عَ  لیَ أعَْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ »قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لََ یَنْفَعُنَا وَلََ یَضُرُّ
یاطِینُ   رَانَ…« فِی الِرْضِ حَیْ  الشَّ

درخشان  از  یکی  آیه  نشانه این  تصاویرِ  درباترین  را  مرکز«  ره شناختی  فاقدِ  »انسانِ  وضعیتِ  یِ 
می حالتِ ترسیم  یک  صرفاً  نه  »سرگردانی«  و  »حیرت«  اینجا،  در  یک  کند.  بلکه  روانی،  از    نمایه 

، فرستنده و گیرنده باید بر سرِ  شناسی، برایِ فهمِ یک پیامفروپاشیِ نظامِ معناییِ فرد است. در نشانه 
کند  خداوند در این آیه، »هدایت« را همان کدِ مادر معرفی می  یک »کد« مشترک توافق داشته باشند.

اجازه می  انسان  به  پدیدهکه  به   هایِ دهد  را  فاصله  جهان  کد  این  از  انسان  وقتی  کند.  قرائت  درستی 
هایِ آن رود، در واقع واردِ نظامی شده است که دال( مییرِ خداگیرد و به سراغِ »مِن دونِ الله« )غمی

رسانند و نه زیانی )لا  هایِ مادی( هیچ دلالتی بر حقیقت ندارند؛ یعنی نه سودی میقدرت ها یا  )بت
 ها »پوچ« هستند و هیچ پیوندِ واقعی با جهانِ خارج ندارند.این نشانه به عبارتی،یضرنا(.  ینفعنا و لا

اس  »کالذی  الشیاطین«تعبیرِ  شیطان  تهویته  که  کسی  کشانده)مانند  سقوط  به  را  او  د(،  انها 
یِ ارتباطیِ انسان و خدا ایجاد شده است. شیطان یا پارازیتی است که در شبکه  اخلال گرگرِ  توصیف

بیابانی از معناهایِ متکثر و متضاتولیدِ نشانه   با د هایِ فریبنده و »تفسیرگرهایِ کاذب«، انسان را در 
م نشانه ی رها  »تصلبِ  دچارِ  انسان  وضعیتی،  چنین  در  میکند.  یعن ای«  نمی شود؛  دیگر  او  تواند  ی 

یِ کسی  دهندهیِ »حیران« نشان جهتِ حرکت به سویِ »مدلولِ غایی« )خدا( را تشخیص دهد. واژه 
یِ نقشه را او » رساند؛ زی ها او را به مقصد نمی کدام از آناست که با هزاران نشانه روبروست اما هیچ

]  راه« یا همان نظامِ رمزگذاریِ توحیدی را از دست داده است. 
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نشانه  نیز  اعقابنا(  )نُردُّ علی  به عقب  که  بازگشت  انسانی  یعنی  است.  معرفتی«  »ارتجاعِ  بر  ای 
»نشانه   طعمِ  ساحتِ  از  واقع  در  شرک،  به  بازگشت  با  چشیده،  را  هستی  صحیحِ  کدِ  و  هایِ معنا 

کید میمعنا« سقوط میشیاءِ بی ساحتِ »امعنادار« به   ل به مرکزِ کند که جهان بدونِ اتصاکند. آیه تأ
)الله(،   نشانه   تلاطمی معنا  گمراهاز  ابدیهایِ  سرگردانیِ  آن،  خروجیِ  تنها  که  است  است.   کننده 

ا او ن است تبنابراین، هدایتِ الهی در این تحلیل، به معنایِ بازگرداندنِ »نظم« به دستگاهِ ادراکیِ انسا
دال  هیاهویِ  میانِ  در  بابتواند  را  حقیقت  صدایِ  دروغین،  یقین هایِ  سویِ  به  حیرت  از  و  زشناسد 

 حرکت کند. 
 
 لطِ بازنمون با حقیقت()اشتباه در تعیینِ ابژه؛ خ ۷۷آیه  3-4

ا أفَلََ قَالَ لَ  ا رَأیَ القَْمَرَ بَازِغًا قاَلَ هَذَا رَبِِّی فلَمََّ الِِّینَ« ئِنْ لمَْ یَهْدِنِی رَبِِّی »فلَمََّ كُونَنَّ مِنَ القَْوْمِ الضَّ
َ
 لَِ

بزرگِ نشانه این آیه، صورت  ابراهیم  شناختی« در مسیرِ تعالیِ  بندیِ یک »آزمایشِ  ع( )حضرت 
یِ مادی« )ماه( و »تفسیرگرِ انسانی« روبرو هستیم.  یِ میانِ »ابژه است. در این فرایند، ما با مواجهه 

ی«، او درمی ابراهیم    حضرتقتی  و حالِ انجامِ یک »رمزگذاریِ موقت« است؛ یعنی    گوید »هذا رب 
پدیده می او  نظر  در   » »دال  یک  عنوانِ  به  را  ماه  باشکوهِ  به یِ  و  می   گیرد  آن  مدلولِ  در دنبالِ  گردد. 

با حقیقت )خدا( یکی  شود و بازنمودِ )ماه( را شناسیِ شرک، مشرک در همین مرحله متوقف مینشانه 
بنیادینِ می این خطایِ  یا درخشش(  نشانه پندارد.  زیبایی  دلیلِ  )به  آن »نشانه«  که در  شناختی است 

 شود. کیهانی« تبدیل میکند و به یک »بتِ جایِ »مدلولِ اصلی« را اشغال می
باابراهیم    حضرتاما   دائماً  را  خود  دلالتیِ  نظامِ  انتقادی،  رویکردی  با  می )ع(  کند.  زخوانی 

ا أَفَلَ« )زمانی که غروب  کننده« یِ نقضشکن« یا یک »نمایه -د(، معرفیِ یک »نشانهکر  عبارتِ »فَلَمَّ
شناختیِ دقیق،  این پدیده است. در یک نظامِ نشانه پذیری و وابستگیِ  است. غروبِ ماه، دال  بر زوال

ماه اما  باشد؛  استقلال  و  ثبات  صفاتِ  دارایِ  باید   » بی   »رب  زبانِ  به  خود،  شدنِ  ناپدید  زبانی  با 
با رصدِ این افول، فرآیندِ »تفسیرگرِ غلط« را متوقف  ابراهیم    حضرتنیستم«.  گوید که »من رب   می
پذیر، »کدِ اشتباه« است و هایِ متغیر و زوالکه ارجاع دادنِ هستی به پدیده  شودکند. او متوجه میمی

 کشاند. یپرستی مبستِ بت او را به بن 
نهف نکته  ی«  رَبِ  یَهْدِنِی  لَمْ  »لَئِنْ  عبارتِ  در  کلیدی  است.  یِ  که  درمی ابراهیم    حضرتته  یابد 

نشانه  ک »خوانشِ  بیرونی«  بدونِ یک »هادیِ  به خطا منجر هایِ جهان«  مادر« است،  ه همان »رمزِ 
تشِ بازنمودهایِ زیبایِ مادی طورِ خودکار به سمتِ پرس ذهنِ انسان به شود. بدونِ هدایتِ الهی،  می

فراتر از حس و ماده است، دشوار است. این    یِ غایی« )خدا( کهشود؛ چرا که درکِ »ابژه کشیده می
ی باید آزموده شود. اگر  شناسیِ مؤمنآموزد که نشانه آیه به ما می  انه، فرآیندی پویاست که در آن هر دال 

با این ابراهیم    حضرتت داشته باشد، باید از آن عبور کرد.  یِ مطلقِ ثاببر ابژه   آن دال  نتواند دلالت
کند( و »قومِ ضالین« )که  ها را برای یافتنِ خدا رصد میؤمن« )که نشانه کشف، مرزِ میانِ »تفسیرگرِ م

 کند. اند( را به وضوح ترسیم میها متوقف شدهر سطحِ نشانه د
  [
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 )ع( اهیم ابر  حضرتی های کیهانی و تجربهنشانه   4
 ای( )ملکوت و شهودِ نظامِ نشانه ۷۵آیه  4-1

رْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ المُْ حضرت ابراهیم »وَكَذَلِكَ نرُِی 
َ
مَاوَاتِ وَالِْ  وقِنِینَ« مَلكَُوتَ السَّ

  ۷۵یِ معناییِ جهان است. آیه  یه شناسیِ قرآنی، »ملکوت« به معنایِ ساحتِ باطنی و لا در نشانه 
)ع(، چشمانِ او را به رویِ حقیقتی گشوده که  ابراهیم    حضرتدهد که خداوند برایِ هدایتِ ان مینش

تحلیلِ   در  است.  جهان  فیزیکیِ  ظاهرِ  از  شناختیفراتر  »مشاهدنشانه  این  معنایِ ه،  به  ملکوت«  یِ 
انسان این،  از  پیش  تا  است.  هستی«  کلیِ  »کدِ  ددریافتِ  »دالها  سطحِ  منفرد«  ر  ها،  )سنگ هایِ 

اشیاء ستاره میها،  متوقف  اما  (  دالابراهیم    حضرتشدند؛  این  میانِ  پیوندی«  »ساختارِ  و  )ع(  ها 
را مشاهده می  نهایی )خالق(  نشان میکند. »ملکوت«، همان س مدلولِ  که  دهد یستمِ دلالتی است 

 تند. تمامِ موجودات در حالِ »ارجاع« به سویِ یک قدرتِ برتر هس
کید دارد که  حضرت ابراهیم د »نُری إبراهیم« )به فرمایمی   وقتی قرآن نشان دادیم(، بر این نکته تأ

خداوند است.  الهی«  آموزشیِ  »فرایندِ  یک  بلکه  نبوده،  تصادفی  کشفِ  یک  دانش،    حضرت   این 
اینجا   دهد. »یقین« )موُقِنین( دریِ متنِ هستی« ارتقا میرا از یک »بیننده« به یک »خوانندهابراهیم  

یِ ملکوت، به جایگاهی  با مشاهده ابراهیم    حضرتموفق« است. یعنی    نشانگرمحصولِ نهاییِ یک »
بیند.  و »مدلول« )حقیقتِ الهی( نمیهایِ طبیعی(  رسد که دیگر هیچ شکافی میانِ »دال« )پدیدهمی

 حق نهفته  ای از ذاتِ ه اش، نشانگوشهکند که جهان یک »متنِ یکپارچه« است که در هر  او درک می
یِ درکِ کاملِ قواعدِ این دستگاهِ است. در این نظام، »یقین« نه یک حسِ درونیِ صرف، بلکه نتیجه 

)ع(  ابراهیم    حضرتهایِ بعدیِ  زیربنایِ تمامِ استدلال  پایه و  ۷۵ای است. بنابراین، آیه  عظیمِ نشانه 
ند تا به قومِ خود ثابت کند ک تِ محسوسات( نگاه میاست؛ او از »جایگاهِ ملکوت« به پایین )به ساح

هایی( هستند که به »مرجعِ اصلی« اشاره دارند. این  پرستید، تنها »آیاتی« )نشانه که هرآنچه شما می 
تعریفِ جام به  آیه،  از ساختارِ هستی،  با رمزگشایی  توانسته است  که  بصیر« است  عِ یک »تفسیرگرِ 

 حقیقتِ مطلق دست یابد.
 
 هایِ ناپایدار( پرستی؛ نقدِ دال اره )ست ۷۶آیه  4-2
ا أفَلََ قاَلَ لََ » ا جَنَّ عَلیَْهِ اللَّیْلُ رَأیَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِِّی فلَمََّ  « أحُِبُّ الْْفِلِینَ فلَمََّ

« یک  آغازینِ  نقطه  آیه  آن    نشانگراین  در  که  فرآیندی  است؛  )ع( یم  ابراه  حضرتمعکوس« 
با تقابل میانِ »ظهور«  ایِ مشرکان را بازخوانی و سپس ابطال مینشانه گام نظامِ  به گام کند. در اینجا 

پرستانِ آن زمان، »ستاره« یک دالِ  ذهنِ ستاره   )رأی کوکباً( و »ناپدید شدن« )أَفَلَ( روبرو هستیم. در
»مدلولِ  عنوانِ  به  تاریکی،  در  درخشش  دلیلِ  به  که  بود  میمقتدر  تفسیر  خدایی«  و  قدرت  شد.   

»بازنمونِ  ابراهیم    حضرت یک  عنوانِ  به  را  ستاره  مشرکان،  خودِ  زبانِ  از  استفاده  با  ابتدا  در  )ع( 
ی(. این یک مانورِ نشانه احتمالی« برایِ ربوبیت معرفی می شناختی است تا نشان دهد  کند )هذا رب 

 .تی است که او در حالِ بررسیِ دقیقِ این نظامِ دلال
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شناسی، یک نشانه تنها زمانی  »أَفَلَ« )غروب کرد( نهفته است. در نشانه یِ  اما گرهِ اصلی در واژه 
با مدلولِ خود داشته باشد.اعتبار دارد که رابطه  پایدار  باشد،   ای  اگر قرار است ستاره »دال  بر خدا« 

رکتِ ستاره و ناپدید شدنِ آن،  باید صفاتِ مدلول )خدا( که ثبات و ابدیت است در آن دیده شود. ح
یِ قوانینِ  دهد که این پدیده تحتِ سیطره یِ ضعف و وابستگی است. غروب کردن نشان میمایه یک ن

یِ این تغییر، »تفسیرگرِ )ع( با مشاهده ابراهیم    حضرتدیگری است و خود منشأِ اثرِ مطلق نیست.  
می  ابطال  را  می اولیه«  نشان  او  میاکند.  که  »زوال دهد  تضادنِ  خدا«،  »ابدیتِ  و  ستاره«  ی  پذیریِ 

 .شودبنیادین وجود دارد که مانع از برقراریِ پیوندِ معنادار میان این دو می 
الْْفِلِ جمله  أُحِبُّ  »لَا  پایانی،  غروبیِ  )من  ندارم(،ینَ«  دوست  را  نتیجه   کنندگان  گیریِ اوجِ 

ینشانه  عنوانِ  به  »محبت«  اینجا  در  است.  مطرح  شناختی  نشانه  و  مفسر  میانِ  وجودی  پیوندِ  ک 
نمیبیان می ابراهیم    حضرتود.  ش می ثبات است،  فاقدِ  که خود  دالی  که  پناهگاهِ معناییِ  کند  تواند 

این با  او  باشد.  ستاره  انسان  دلالتیِ  نظامِ  کلِ  می جمله،  ساقط  اعتبار  از  را  واقع، پرستی  در  کند. 
یرا هایِ موقت« شد؛ زیِ »درخششقرائتِ جهان، نباید فریفته  موزد که درآبه ما می ابراهیم    حضرت
ای که دچارِ زوال شود، تنها یک »نشانه به سویِ حقیقت« است، نه خودِ حقیقت. این آیه  هر نشانه 

ارتر  تر و پایدهایِ بزرگ زند و ذهن را برایِ جستجویِ دالاولین ضربه را به نظامِ رمزگذاریِ مشرکان می
 .سازد اده میآم

 
ین دالّ و ابطالِ نهاییِ شرک( بزرگ)خورشید؛   ۷۸آیه  4-3  تر
كَْبَرُ » مْسَ بَازِغَةً قاَلَ هَذَا رَبِِّی هَذَا أ ا رَأیَ الشَّ ا تُشْرِكُونَ فلَمََّ ا أفَلَتَْ قَالَ یَا قوَْمِ إِنِِّی بَرِیءٌ مِمَّ  « فلَمََّ

« در نظامِ ادراکیِ انسان، یعنی )ع( به سراغِ »بزرگ ابراهیم  حضرتدر این آیه،  خورشید ترین دال 
به  هایِ بصری را برایِ تبدیل شدن  رود. خورشید در میانِ تمامیِ اجرامِ آسمانی، بیشترین ویژگیمی

کْبَرُ« کننده، گرمایی زندگینشانه« دارد: نوری خیره -یک »خدا  بخش و ابعادی عظیم. عبارتِ »هَذَا أَ
بزرگ)ای نشانن  است(،  منطقی  دهندهتر  است؛  مشرکان  منطقِ  غایتِ  پایه یِ  بر  و  که  »کمیت«  یِ 

است.   شده  بنا  حسی«  ب ابراهیم    حضرت»ظواهرِ  توان  تمامِ  با  مرحله،  این  نظامِ  در  عمقِ  ه 
قونشانه  نفوذ میشناختیِ  قرار  م  اگر  کند.  اثبات  ممکن  سطحِ  بالاترین  در  را  آن  سستیِ  تا  باشد کند 
 .استنتخاب اترین ای مادی دلالت بر الوهیت داشته باشد، خورشید شایسته پدیده

شود. در  ل میشکنِ قاطع وارد عم-یِ »أَفَلَتْ« )غروب کرد( به عنوانِ یک نشانهاما باز هم، واژه 
خورشید(نشانه  اکنون  و  ماه  ستاره،  )غروبِ  رویداد«  یک  »تکرارِ  یک   شناسی،  استخراجِ  باعثِ 

رسد قطعی می   یِ یِ افولِ خورشید، به این نتیجه با مشاهده ابراهیم    حضرتشود.  یِ کلی« میعده»قا
پدیده این  تمامِ  وی که  یک  در  درخشش،  و  ابعاد  در  تفاوت  علیرغمِ  مشترکها،  بنیادین  اند:  ژگیِ 

میانِ  پیوندِ دلالتی  ویژگی،  این  به زوال«.  بودن  و مفهومِ »رب    »محکوم  به این اجرام  را  کامل  «  طورِ 
است، نه یک »حقیقتِ   « یِ وابستهاش، تنها یک »نشانه کند. در واقع، خورشید با تمامِ بزرگیقطع می
 «مستقل
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برا ابتِ  ئاعلامِ  نتیجه راهیم  حضرت  تُشْرِکُونَ(،  ا  مِمَّ بَرِیءٌ  ی  إِنِ  قَوْمِ  »بن )یَا  این  منطقیِ  بستِ  یِ 
کند. او  با این جمله، خروجِ رسمیِ خود را از نظامِ رمزگذاریِ مشرکان اعلام می  ای« است. اونشانه 

می  رک ثابت  دال   بزرگیِ  انسان  آن،  در  که  است  تفسیری«  و  بصری  »خطایِ  نوعی  شرک،  که  با  ند  ا 
می اشتباه  مدلول  ابراهیم  گیرد.  عظمتِ  »نشانه حضرت  ساحتِ  از  خورشید،  از  عبور  هایِ با 

ساحتِ  به  میمحسوس«  هجرت  نامحسوس«  »معنایِ  می  نشان  آیه  این  کهکند.  توحید،   دهد 
را    محصولِ »شجاعتِ در عبور« است؛ احتیاجِ خویش  و  فقر  با غروبِ خود،  که  دالی  از هر  عبور 

ها«  یِ نشانه ترین نشانه، راه را برایِ معرفیِ »پدیدآورندهبا ابطالِ بزرگ حضرت ابراهیم  ند.  زفریاد می
 .کند هموار می در آیه بعد 

 
 گیریِ نهایی؛ تثبیتِ مدلولِ یگانه( )جهت  ۷۹آیه  4-4
هْتُ  » رْضَ حَنِیفً إِنِِّی وَجَّ

َ
مَاوَاتِ وَالِْ  « ا وَمَا أنََا مِنَ المُْشْرِكِینَ وَجْهِیَ لِلَّذِی فطََرَ السَّ

در   آیه  لحظه   نشانگر این  دوره ابراهیمی،  از  پس  معنا«  »تثبیتِ  ابطالِ  یِ  و  نقد  از  طولانی  ای 
است.  نشانه  دروغین  ابراهیم  هایِ  ستاحضرت  و  ماه  خورشید،  کرد  ثابت  آنکه  از  پس  رگان  )ع( 
طورِ شفاف اعلام شناختیِ« خود را به یِ نشانه گیرتوانند »مدلولِ حقیقت« باشند، اکنون »جهتنمی 
هْتُ وَجْهِیَ« )رویم را متوجه کردم(کند.  می گاهانه عبارتِ »وَجَّ یِ درونی است. در نظامِ  ، یک کنشِ آ

دانشانه  یک  سویِ  به  را  تفسیرگر  که  است  نیرویی  همان  »توجه«  سوق  شناسی،  خاص  مدلولِ  یا  ل  
هایِ ظاهر« )که در آیه پیشین نقد شدند( به  »پدیده   خود را از  جهتِ توجهِ حضرت ابراهیم  دهد.  می

 .دهدسویِ »فاطِر« )خالقِ هستی( تغییر می
به  »فاطِر«  اینجا،  میدر  معرفی  نهایی«  »مدلولِ  که  عنوانِ  خورشید  و  ستاره  برخلافِ  شود. 

غرنشانه  دچارِ  و  گذرا  اهایی  صفتی  دارایِ  فطرکننده(  )خالقِ  »فاطر«  بودند،  »ثباتِ  وب  با  که  ست 
کند که یِ »حنیفًا« )گریزان از انحراف(، اعلام میبا واژه حضرت ابراهیم  وجودی« گره خورده است.  

اس  بر »خطِ مستقیم«  اکنون  او،  نشانه نظامِ دلالتیِ  بیابانِ  در  او دیگر  یعنی  فریبنده )شرک( ت؛  هایِ 
پیوندی مستقیم و بدونِ واسطه سرگردان نیست   با مو  او در یِ کاذب  برقرار کرده است.  نهایی  دلولِ 

ه« به خالقِ خود آفریده شده  مزگشاییِ نهایی« است: جهان نه برایِ پرستش، بلکه برایِ »اشارحالِ »ر
 .است

موفقیتِ   اوجِ  آیه،  ابراین  درحالیاهیم  حضرت  است.  هستی  خوانشِ  نظامِ  با  در  مشرکان  که 
با  حضرت ابراهیم  نستن( دچارِ پریشانیِ معنایی بودند،  ها« )هر پدیده را یک رب  داگراییِ دال»تکثر

کند که »من از مشرکان نیستم«؛ این او اعلام میرسد. »توحیدِ دلالتی« به آرامش و تمرکزِ معنایی می
به نشانه   جمله  منظرِ  از  است.  رمزگذاری  غلطِ  نظامِ  آن  از  کامل  خروجِ   ۷۹آیه  شناسی،  معنایِ 

رسند( به »توحید« )که در آن جا نمیک« )که در آن هزاران نشانه به هیچ یِ گذار از »شردهندهنشان 
نشانه  سویِ یک تمامیِ  به  جهان  »فاطر«، هم  هایِ  یعنی  واحد،  است.  گرا میمرکزِ  حضرت شوند( 

مجموعه ابراهیم   یک  از  را  هستی  بیانیه،  این  ابژه با  پریشانِ  بهیِ  پرستیدنی،  منظمِ   هایِ  »متنِ  یک 
]  یِ آفریدگار. لی است بر قدرت و مشیتِ یگانه کند که در آن هر جزء، دامی الهی« تبدیل
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 ین  گیریِ یقفرایندِ تفسیر و شکل  .5
 )مَلَکوت؛ شهودِ ساختارِ بنیادینِ معنا(  ۷۵آیه  5-1
مَاوَا » رْضِ وَلِیَكُونَ وَكَذَلِكَ نرُِي إِبْرَاهِیمَ مَلكَُوتَ السَّ

َ
  « مِنَ المُْوقِنِینَ تِ وَالِْ

ند و »یقین« ک )ع( را تبیین میحضرت ابراهیم  شناختیِ تمامِ تجربیاتِ  این آیه، زیربنایِ معرفت
نه پیچیده  را  فرایندِ  یک  نهاییِ  محصولِ  بلکه  ساده،  قلبیِ  باورِ  »نشانه یک  معرفی یِ  عمیق«  خوانیِ 
برای درکِ تغییرِ ترین اصطاینجا کلیدییِ »مَلَکوت« در  نماید. واژه می سطحِ تفسیر است. اگر    لاح 

انسان  بگیریم،  نظر  در  »متن«  یک  را  مادی  تنها  جهانِ  عادی  )پوسته هایِ  کلمات«  یِ »صورتِ 
به توفیقِ الهی، به »قواعدِ دستوری« و »روابطِ پنهانی« که  حضرت ابراهیم  بینند، اما  ها( را می پدیده

پی هم  به  را  کلمات  می این  دستوند  مَلَکمی  دهد،  لایه یابد.  همان  هستی وت،  باطنیِ  و  معنایی  یِ 
« بر قدرت و حاکمیتِ مطلقِ  ااست که در آن، هر پدیده فراتر از ابعادِ فیزیکی  ش، به عنوانِ یک »دال 

و یِ ادراکیِ اجهز کردنِ قوه کند. در واقع، نشان دادنِ ملکوت به ابراهیم، به معنایِ مالهی دلالت می
معنا« ای در جهان برای او »بی یِ آن، دیگر هیچ پدیدهکه به واسطه   سیریِ جامع« استبه یک »کدِ تف 

 .ماندی نمی یا »مستقل از خدا« باق
یقین از  )تا  الْمُوقِنِینَ«  مِنَ  لِیَکُونَ  »وَ  نشانه عبارتِ  فرایندِ  این  غایتِ  باشد(،  را کنندگان  شناختی 

ادراک است که در آن، پیوندِ میانِ   ای ازیدن به مرحله اینجا به معنایِ رس کند. »یقین« در  روشن می
)پدیده غایی« )خداون»نشانه«  و »حقیقتِ  عالم(  و خللهایِ  مستحکم  که ناپذیر می د( چنان  شود 

نمی هیچ شک و شبهه )نویزِ تفسیری(  آیه نشان میای  از   دهد کهتواند در آن رخنه کند. این  یقین، 
با نشان دادنِ ملکوت، در واقع نظامِ ارتباطیِ میانِ    کند. خداوندبور میمند« عیِ نظام هدهمسیرِ »مشا

برایِ   را  آسمان  و  ابرا زمین  میهیم  حضرت  معنا،  شفاف  از  لایه  این  در  ابراهیم  کند.  حضرت 
بهدرمی بلکه جزئی از یک »کلِ  نهادهایی مستقل،  نه  پیوسته«  همیابد که ستارگان، ماه و خورشید، 

 .کنندیِ الهی( حرکت میحد )ارادهانونی وا ه تحتِ قهستند ک 
ا »کل«  به  »جزء«  از  سفر  یک  یقین،  به  رسیدن  فرایندِ  ابراهیم  ست.  بنابراین،  با  حضرت  ابتدا 

می نشانه  مواجه  جزئی  لایه هایِ  که  زمانی  اما  میشود،  گشوده  او  بر  ملکوت  تواناییِ یِ  او  شود، 
باعکند. این کلنگری« پیدا می»کل بتواند میانِ »نشانه« و »صاحب ش ث مینگری  نشان«  ود که او 

یِ ن در جزئیاتِ مادی نیست، بلکه ثمره نسبتی مستقیم برقرار کند. یقینِ ابراهیمی، حاصلِ غرق شد
نشانه  بر  حاکم  »نظمِ  می کشفِ  ما  به  آیه  این  است.  ر ها«  برای  که  از آموزد  باید  حقیقت،  به  سیدن 

به سطحِ   اشیاء«  آینه »فهمِ نشانه سطحِ »دیدنِ  که هر ذره در هستی،  یافت؛ جایی  ارتقا  برایِ ها«  ای 
گاهانه بازنماییِ حضورِ حق می یِ شود و این همان معنایِ حقیقیِ یقین است که در پیِ یک فرایندِ آ

 .آیدتفسیر و شهودِ ساختارِ عالم به دست می
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 )هدایت؛ دسترسی به کدِ صحیحِ تفسیر(  ۸0آیه  .5-2
یَشَاءَ رَ » أنَْ  إِلََّ  بِهِ  تُشْرِكُونَ  مَا  أخََافُ  وَلََ  هَدَانِ  وَقدَْ  اللَّهِ  فِی  ونِِّی  أتَُحَاجُّ قَالَ  قَوْمُهُ  هُ  شَیْئًا وَحَاجَّ بِِّی 

 «وَسِعَ رَبِِّی كُلَّ شَیْءٍ عِلمًْا أفَلََا تَتَذَكَّرُونَ 
حضرت  کشد: نظامِ »شرک« که قومِ  می   شناختیِ متضاد را به تصویراین آیه، تقابلِ دو نظامِ نشانه 

ه« یا همان  حضرت ابراهیم  بر آن استوارند، و نظامِ »توحید« که  ابراهیم   غِ آن است. »مُحاج  )ع( مبل 
ها کنند با استفاده از بتتلاش میحضرت ابراهیم  ها«ست. قومِ  نگِ نشانه جدالِ کلامی، در واقع »ج

در پاسخ،  حضرت ابراهیم  نشینی وادارند. اما  را به عقبیم  حضرت ابراههایِ واسطه،  به عنوانِ نشانه 
سرنوشت پارامترِ  یک  میاز  سخن  در  ساز  است(.  کرده  هدایت  مرا  )خداوند  هَدَانِ«  »وَقَدْ  گوید: 

یِ کلانِ تفسیر« در نظر  یا همان »قاعده «یِ »کدِ مادرتوان به مثابه « را میتحلیلِ سیمیوتیک، »هدایت
نشانه گرف  از  انبوهی  میانِ  در  مفسر  کد،  این  بدونِ  )بتت.  ظاهری  پدیده هایِ  و  طبیعی( ها  هایِ 

« از  پندارد. هدایتِ الهی، ابزارِ  ها را به عنوانِ مدلولِ حقیقت میشود و آنسرگردان می تشخیصِ »دال 
 .تباه نگیرد هایِ مخلوق را با آفریدگار اش آموزد که نشانه »مدلول« است؛ این کد به مفسر می

هایِ جعلی است. ترسِ یِ خنثی شدنِ اثرگذاریِ نشانه دهندهعبارتِ »لَا أَخَافُ مَا تُشْرِکُونَ« نشان 
ها، احساسِ ترس  یِ توهمِ قدرت در بت ها به واسطه قومِ ابراهیم، ناشی از »تفسیرِ کاذب« است؛ آن

گوید شکند. او می دلالتیِ موهوم را میبا اتکا به »کدِ هدایت«، این پیوندِ حضرت ابراهیم  کنند.  می
نشانه  مرعوبِ  دیگر  من  آموخته،  را  هستی«  خوانشِ  صحیحِ  »نظامِ  من  به  خداوند  که چون  هایی 

»وَ هیچ عبارتِ  شد.  نخواهم  ندارند،  ذاتی  قدرتِ  نشان گونه  نیز  عِلْمًا«  شَیْءٍ  کُلَّ  ی  رَبِ  یِ دهندهسِعَ 
ا توحیدی  نظامِ  در  معنا«  تمامِ  »فراگیریِ  بر  اصلی،  مدلولِ  عنوانِ  به  خداوند  نظام،  این  در  ست. 

 .یِ معنایی نیستها احاطه دارد و هیچ جزءِ هستی خارج از این دایره نشانه 
نهایت،   ابراهیم  در  »أَفَلَا حضرت  انکاریِ  پرسشِ  نظامِ    با  بازبینیِ  به  را  خود  قومِ  رُونَ«،  تَتَذَکَّ

میفکری دعوت  ایشان  در  تذکر،  دلالت کند.  صحیحِ  منطقِ  و  فطری«  »کدِ  بازیابیِ  معنایِ  به  نجا 
شرک غفلتِ  توسطِ  که  میاست  تبیین  روشنی  به  آیه  این  است.  شده  پوشانده  یقین،  آلود  که  کند 

هایِ  دهد که از »دال الهی است. هدایت، به انسان اجازه مییِ مستقیمِ دسترسی به کدِ تفسیریِ نتیجه 
)بت کرفریبنده«  عبور  هدایت،  ها(  این  بدونِ  برسد.  )خداوند(  یگانه«  »مدلولِ  به  و  فرایندِ  ده 

این   پی ریزیبا  حضرت ابراهیم  شود. بنابراین،  همواره به انحراف و شرک ختم می  ،معناسازیِ ذهن
نه  قدسی«،  میت»کدِ  شخصی  یقینِ  به  به  نها  نیز  را  خود  مخالفانِ  فکریِ  نظامِ  زیربنایِ  بلکه  رسد، 

 .ها را به مسیرِ صحیحِ معناکاوی بازگرداندکشد تا آنالش می چ
 
 ( اخلال گرای از شانهسازیِ نظامِ ن)ایمانِ خالص؛ پاک ۸2آیه  5-3
مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ »

َ
 «الَّذِینَ آمَنُوا وَلمَْ یَلبِْسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلمٍْ أوُلئَِكَ لهَُمُ الِْ

کلیدی از  یکی  آیه،  فرمولاین  معرفتترین  »آرامشِ  هایِ  و  »یقین«  به  رسیدن  برای  را  شناختی 
می  ارائه  نشانه معنایی«  تحلیلِ  در  »دهد.  می شناختی،  را  مثابه ایمان«  به  ارتباطیِ  توان  نظامِ  یک  یِ 

پیام  آن،  در  که  گرفت  نظر  در  )نشانه سالم  می ها  تفسیر  و  دریافت  درستی  به  الهی(  اما  هایِ  ] شوند. 
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»لَبس« )آمیختن و پوشاندن( در عبارتِ »وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ«، به یک آسیبِ جدی در    یِ واژه 
تفسی به  فرایندِ  شده(،  تفسیر  شرک  به  قرائن  و  روایات  طبق  )که  سیاق  این  در  »ظلم«  دارد.  اشاره  ر 

تی انسان ایمانِ خود را  « در نظامِ دلالتیِ توحید است. وقاخلال گرمعنایِ وارد کردنِ »پارازیت« یا »
می ظلم  نشانه به  گاهانه،  ناآ یا  آگاهانه  واقع  در  دال آمیزد،  با  را  باطل  مهایِ  ادغام  حق  و  ی هایِ  کند 

 .هایِ دروغین پنهان شودشود که معنایِ نهایی )خداوند( در پشتِ انبوهی از میانجی باعث می
تواند مرزِ  د که در آن، مفسر دیگر نمیشواین »آمیختگی«، منجر به بروزِ یک بحرانِ معنایی می

می حاصل  زمانی  یقین  سیمیوتیک،  منظرِ  از  دهد.  تشخیص  را  و »مخلوق«  که میانِ »خالق«  شود 
نشانه  مینظامِ  تأکید  آیه  شود.  پاک  آشفتگی  و  ابهام  هرگونه  از  تنها  ای  )الأمن(،  »امنیت«  که  کند 

از   را  خود  معناییِ  نظامِ  که  است  کسانی  به  کردهمتعلق  حفظ  ظالمانه  آمیختگیِ  در این  امنیت  اند. 
ر بداند که هر دالی  اینجا، تنها یک حسِ روانی نیست، بلکه یک »ثباتِ شناختی« است. وقتی مفس

از   او  ننشاند، ذهن  را در جایگاهِ خدایی  و هیچ موجودی  اشاره دارد  به کدام مدلول  دقیقاً  در جهان 
 .شودها رها می ارباب تلاطمِ شک و هراسِ ناشی از چندگانگیِ 

)هدایت »مُهتدون«  آیه، صفتِ  انتهایِ  نشان  در  این  است.  رفته  کار  به  گروه  این  برایِ  یافتگان( 
»راستیمی مداومِ  فرایندِ  بلکه یک  نیست،  ایستا  وضعیتِ  یک  که »هدایت«،  نشانه دهد  ها«  آزماییِ 

می  نگاه  خالص  را  ایمانش  که  کسی  همواره  است.  واقع  در  حرکت  دارد،  دلالت  صحیحِ  مسیرِ  در 
 مؤمن نقص« است که در آن، میانِ شناختیِ بیکند. یقینِ این افراد، برخاسته از یک »نظمِ نشانه می

نشانه  یا  حجاب  هیچ  معنا(،  نهاییِ  )مرجعِ  خداوند  و  منحرف )تفسیرگر(  ندارد. کنندهیِ  وجود  ای 
آیه   می  ۸۲بنابراین،  ما  یبه  به  رسیدن  شرطِ  که  غلطِ آموزد  کدهایِ  از  ذهن«  »پیرایشِ  پایدار،  قینِ 

شفاف  در  توحید  حقیقتِ  تا  است  )شرک(  سنتی  و  بازنمفرهنگی  ممکن  حالتِ  این ترین  شود.  ایی 
معرفت پاک  امنِ  به جایگاهِ  را  مفسر  و  کرده  پیامِ وحیانی هموار  مستقیمِ  دریافتِ  برایِ  را  راه  سازی، 
 .رساندمی

 
 ء به هدایت؛ استناد به حافظانِ کدِ صحیح()اقتدا  ۹0یه آ 5-4
 « عَالمَِینَ أوُلئَِكَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقتَْدِهْ قُلْ لََ أسَْألَكُُمْ عَلیَْهِ أجَْرًا إِنْ هُوَ إِلََّ ذِكْرَی لِلْ »

فرایندِ شکل  آیه،  را از یک تجربهاین  یقین  و  گیریِ  به یک »س تک یِ فردی  و افتاده،  نتِ تاریخی 
یِ »أُولَئِكَ« )آنان( به پیامبرانِ پیشین اشاره دارد؛ کسانی که در آیاتِ قبل  زند. واژه جمعی« پیوند می

می شناخته  مرجع«  »تفسیرگرانِ  عنوانِ  به  و  شده  ذکر  نشانه نامشان  تحلیلِ  در  هر  شوند.  شناختی، 
الاذهانی، نیاز به ارجاع به یک »سنتِ  ین و رسیدن به یقینِ ب  مفسری برایِ اعتباربخشی به تفسیرِ خود

می دستور  )ص(  اسلام  پیامبرِ  به  خداوند  دارد.  معتبر«  به تفسیریِ  )پس  اقْتَدِهْ«  »فَبِهُدَاهُمُ  دهد: 
نکته  کن(.  اقتدا  آنان  نشانه هدایتِ  ظریفِ  بسیار  به  یِ  دستور  که  است  این  عبارات  این  در  شناختی 

به »شخ ن اقتدا  پیامبران داده  بلکه به »هدایتِ« آن صِ«  ها صادر شده است. هدایت در اینجا، شده، 
نخورده و ثابت باقی  همان »نظامِ رمزگذاری و تفسیرِ توحیدیِ جهان« است که در طولِ تاریخ دست

]  .مانده است
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با این  این اقتدا، به معنایِ پیوستن به یک »زنجیره  کار، تفسیرِ  یِ دلالتیِ منسجم« است. پیامبر 
از   ابراهیمخود  تفسیرِ  با  را  نوح(ع)هستی  موسی  (ع)،  هم   (ع)،  رسولان  دیگر  میو  این راستا  کند. 

سازد؛ چرا ترین تاییدیه برایِ »صحتِ رمزگشایی« است و شک را به یقین مبدل میراستایی، قویهم
نشان می  و مکان دهد حقیقتِ مدلول )خداوند(، در طولِ زمان که  توس ها  طِ مفسرانِ  هایِ مختلف، 

 .به شکلی کاملًا یکسان و بدونِ تناقض رمزگشایی شده است گوناگون 
أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا« )بگو من برایِ این کار پاداشی از شما نمی خواهم(،  بخشِ دومِ آیه، »قُلْ لَا 

سودِ شخصی شناسیِ اجتماعی، ادعایِ پاداش یا  طرفیِ تفسیرگر« است. در نشانه یِ »بیدهندهنشان 
شخصی،  تواند  می منفعتِ  نفیِ  با  پیامبر  کند.  جعل  به  متهم  را  آن  و  را مخدوش  پیام  دلالتیِ  پیوندِ 

هاست. عبارتِ »إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرَی  برایِ انتقالِ نشانه «  طرف یِ بی دهد که او تنها یک »رسانه نشان می
کند. نهاییِ این نظامِ تفسیری را تبیین می جهانیان(، کارکردِ    لِلْعَالَمِینَ« )این نیست مگر یادآوری برایِ 

هاست. این آیه »ذکریٰ« در اینجا به معنایِ بازخوانیِ همان »کدهایِ فطریِ مشترک« میانِ تمامِ انسان 
می مینشان  حاصل  زمانی  یقین،  که  و دهد  اصیل  کدهایِ  با  را  خود  تفسیرِ  مفسر،  انسانِ  که  شود 

یامبران حفظ شده است، تطبیق دهد و از این طریق، از درستیِ یِ پکه توسطِ سلسلهتاریخیِ وحیانی  
 .مسیرِ معناکاویِ خود اطمینان یابد

 
یکی هایِ جهت)ستارگان؛ نشانه ۹۷آیه  5-5  ها( یابی در تار
لنَْا الْیَْاتِ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُ »  «وا بِهَا فِی ظُلمَُاتِ البَْرِِّ وَالبَْحْرِ قدَْ فصََّ

رفاً تزیینی یا فیزیکی، بلکه به عنوانِ  هایی صدر این آیه، خداوند »ستارگان« را نه به عنوانِ پدیده
نشانه  سیستمِ  کاربردییک  می ایِ  واسطه کند.  معرفی  به  )تا  بِهَا«  »لِتَهْتَدُوا  آنعبارتِ  را یِ  راه  ها 

می  روشن  عمل  ساحتِ  در  را  ستارگان  دلالتیِ  کارکردِ  پهنهبیابید(،  در  بیابان سازد.  تاریکِ  و  یِ  ها 
دال د تمامِ  که  وَالْبَحْرِ(  الْبَرِ   )ظُلُماتِ  نشانه ریاها  و  زمینی  مطلق  هایِ  تاریکیِ  دلیلِ  به  راهنما  هایِ 
کنند. از  دهند، ستارگان به عنوانِ »نقاطِ مرجعِ ثابتی« در آسمان عمل میارآییِ خود را از دست میک 

نشانه  استمنظرِ  مادی  دالِ  یک  وضعیت،  این  در  ستاره  هر  موقعیتِ    شناسی،  با  ترکیب  در  که 
اختی، نیازمندِ شنکند. این سیستمِ نشانه جغرافیاییِ مسافر، مدلولی به نامِ »جهتِ حرکت« را تولید می 

یِ ستارگان و انسانِ در حالِ سفر است؛ رمزی که انسان باید آن  میانِ آفریننده«  یک »رمزگانِ مشترک
 .تفسیر کند را از طریقِ دانشِ نجوم کشف و 

لْنَا الْیَْاتِ« )به رمند بخش و متمایز کردیم(، به ساختاها را بخش راستی ما نشانه عبارتِ »قَدْ فَصَّ
نشانه در  دارد.  اشاره  سیستم  این  درهمبودنِ  و  مبهم  پیامِ  یک  نیست؛  شناسی،  خوانش  قابلِ  تنیده 

نشانه  خداوند  یعنی  آیات  »جزءتفصیلِ  صورتِ  به  را  چیده  جزء«به ها  یکدیگر  از  متمایز  و  واضح   ،
»لِقَ  فرآیند  این  مخاطبِ  آیه،  انتهایِ  در  شود.  تسهیل  رمزگشایی  فرآیندِ  تا  )برایِ  است  یَعْلَمُونَ«  وْمٍ 

دهد که ستارگان به خودیِ خود و  دانند/دانش دارند( معرفی شده است. این نشان میگروهی که می
گاه«، یقین و   .کنندهدایت تولید نمی بدونِ حضورِ یک »تفسیرگرِ آ
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پیش همان  )علم(،  آگاهی  و  می دانش  اجازه  انسان  به  که  است  دالشرطی  نورانیِ  هایِ  دهد 
مدلول  به  را  و آسمان  مادی  ستارگانِ  میانِ  پیوندِ  کند.  ترجمه  زمین  روی  بر  کاربردی  و  معنایی  هایِ 

آیه، زمینه جهت یِ قرآن است: ر در ذهنِ خواننده تسازیِ بزرگسازِ یک شباهتیابیِ فیزیکی در این 
تاریکی همان در  که  ب طور  نیاز  نجات  برایِ  مادی،  جهانِ  فیزیکیِ  در هایِ  است،  ستارگان  خوانشِ  ه 

دال تاریکی  خوانشِ  نیازمندِ  بشر  نیز  معنوی  جهلِ  و  شناختی  کتبِ هایِ  و  )پیامبران  وحیانی  هایِ 
کند که روشِ رمزگشاییِ جهانِ معنا را به  می  آسمانی( است. این آیه، جهانِ مادی را معلمی معرفی

 آموزد.انسان می
 
 بخشی( یِ حیات)شکافتنِ دانه؛ نشانه  ۹۵آیه  .۵-6

اللَّ  ذَلِكُمُ  الحَْیِِّ  مِنَ  تِ  المَْیِِّ وَمُخْرِجُ  تِ  المَْیِِّ مِنَ  الحَْیَّ  یُخْرِجُ  وَالنَّوَی  الحَْبِِّ  فاَلِقُ  اللَّهَ  فأَنََِّی  »إِنَّ  هُ 
 ؤْفكَُونَ« تُ 

آیه،   این  معرفی  در  هسته(  و  دانه  )شکافنده  النوی«  و  الحب  »فالق  عنوان  به  را  خود  خداوند 
شناسیِ طبیعت و الهیات است. اگر از منظرِ  کند. این توصیف، ورودیِ قدرتمندی به دنیایِ نشانه می

  « توان به عنوانِ »بازنمون شناسیِ چارلز سندرز پیرس به این آیه بنگریم، »دانه« و »هسته« را مینشانه 
عمیق معنایی  حاملِ  بالقوه  که  چیزی  گرفت؛  نظر  و  در  سکون  حالتِ  در  بازنمون،  این  است.  تر 

ت« یا »مرده« به نظر می رسد، اما حاویِ »کدِ حیات« است. عملِ »شکافتن« )فلق(  خفتگی، »می 
می  انجام  خداوند  توسطِ  »نمایه«که  نش  شود، یک  است؛  ی  عل  و  به یک انه فیزیکی  مستقیماً  که  ای 

واقعیتِ درونی و یک فرایندِ پویا دلالت دارد. شکافتنِ دانه، صرفاً یک رویدادِ فیزیکی نیست، بلکه  
تِ« )بیرون می »نشانه  آورد زندگان را از  ای« است از یک قانونِ بنیادینِ هستی: »یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِ 

قمردگان( نمایشگرِ  فرایند،  این  بی.  کالبدِ  در  حیات  دمیدنِ  در  الهی  پتانسیلِ  درتِ  تبدیلِ  یا  و  جان 
 خفته به فعلِ زیست است.

« )و بیرون  تِ مِنَ الْحَیِ  آورنده مردگان را از زندگان( نیز  از سوی دیگر، این آیه به »وَمُخْرِجُ الْمَیِ 
نشان  چرخه،  این  دارد.  مرگاشاره  که  است  بلکهدهنده  نیست،  مطلق  پایانِ  فرایندِ   ،  یک  از  بخشی 

به گیاه )حی( تبدیل  یِ رسیده )حی( می بزرگترِ تحول و دگرگونی است. دانه از دلِ میوه  آید، و خود 
می می نیز  )مرده(  خشکیده  برگِ  حتی  اما  این  شود.  شود.  تبدیل  )زنده(  حاصلخیز  خاکِ  به  تواند 

ت«، خود یک »نماد الهی است؛ نمادی از معاد، رستاخیز،   نشانه شناختیدر    «دوگانگیِ »حی و می 
 و قدرتِ لایزالِ خداوند که بر تمامِ مراحلِ هستی و نیستی احاطه دارد. 

هُ« )این است خداوندِ شما( در پایانِ این جملات، مستقیماً این نشانه  ها را به  عبارتِ »ذَلِکُمُ اللَّ
مطلق«»ابژه  خداون  یِ  می یعنی  نسبت  واحد  ایندِ  نظمِ    دهد.  است:  آیه  اصلیِ  پیامِ  انتساب، 

ی تُؤْفَکُونَ« )پس  شگفت انگیزِ طبیعت، شواهدی انکارناپذیر بر وجودِ خالقِ حکیم و قادر است. »فَأَنَ 
شوید؟( یک پرسشِ انکاری و هشدارآمیز است، خطاب  گذارید و منحرف میچگونه حق را وا می 
کنند و این فرایندها را ، باز هم در برابرِ حق لجاجت می دیدنِ این شواهدِ آشکاربه کسانی که با وجودِ 

] انسانی،    تفکردر    دهند. در اینجا »تفسیرگرِ نهایی«به »تصادف« یا »قوانینِ کورِ طبیعت« نسبت می 
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را نه فقط    سی که بصیرت دارد، »حیات«یِ الهی باشد. ک هایِ طبیعی و ابژه باید پیوندِ میانِ این نشانه 
می هستی  مداومِ  بازآفرینیِ  و  آفرینش  فرایندِ  در  بلکه  دانه،  این در  منبعِ  عنوانِ  به  را  خداوند  و  بیند 

انه  نشیِ طبیعی نیست، بلکه یک »درسِ  کند. این آیه، صرفاً وصفِ یک پدیدهحیاتِ لایزال درک می
 ست. شِ دقیقِ »کتابِ طبیعت« ا« برایِ شناختِ خالق از طریقِ خوانشناختی

 
 یِ تدبیر()نظمِ زمان؛ نشانه ۹۶آیه   5-7

مْسَ وَالقَْمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِیرُ العَْزِیزِ العَْلِیمِ«  صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّ  »فاَلِقُ الِْْ
آیه، خدا  این  به سطحِ در  بیولوژیک )دانه(  از سطحِ خردِ  کیهانی )نظمِ اختران( عبور وند   کلانِ 

صْبَاحِ« )شکافندهمی یِ قبل دارد. اگر در آنجا دم( پیوندی مستقیم با آیه یِ سپیدهکند. عبارتِ »فَالِقُ الِْْ
اس  مطرح  سپیده  برآوردنِ  برای  شب«  ظلمتِ  »شکافتنِ  اینجا  بود،  مطرح  دانه«  در »شکافتنِ  ت. 

ای جدید ای که از پایانِ تاریکی و آغازِ دوره است؛ نمایه   نمایهدم« یک  شناسیِ پیرس، »سپیدهنشانه 
نشانه خبر می بلکه  نیست،  ی  پدیده صرفاً یک رخدادِ جو  این  از یک »فعلِ مداوم« است. دهد.  ای 

صبح،سپیده روز  هر  و  است  نشده  رها  جهان  که  دارد  این  بر  دلالت  رگ   دم  در  دوباره  هایِ حیاتی 
 شود. هستی تزریق می

یْلَ سَکَنًا« )و شب را مایه  نشانه  یِ دیگری از  یِ آرامش قرار داد(، لایه بخشِ دوم آیه، »وَجَعَلَ اللَّ
را آشکار می   شناختی به عنوان یک  الهی  اینجا »شب«  آن  عمل می   بازنمونکند. در  که مدلولِ  کند 

این یک نشانه »سکینه و آرا به عنوانِ  یِ کارکردی است؛ ی مش« است.  نه صرفاً  عنی خداوند شب را 
 نبودِ نور، بلکه به عنوانِ یک »بسترِ معنایی« برای بازسازیِ قوایِ انسانی طراحی کرده است. تفسیرگر 

« طراحِ این نظام  در این نظام، انسانی است که با تجربه کردنِ این آرامش، به »رحمت« و »حکمتِ 
 برد. پی می

اوجِ نقطه  نشانه یِ  واژه   است.  نهفته  حُسْبَانًا«  وَالْقَمَرَ  مْسَ  »وَالشَّ عبارتِ  در  آیه  یِ  شناختیِ 
می  نشان  ریاضی(  نظمِ  و  )محاسبه  نظام،  »حُسْبَان«  این  در  ماه  و  خورشید  که  هایِ نشانه دهد 

ق  مندقانون  بر اساسِ یک  نشانه  وقتی یک  که  پیرس معتقد است  قاعهستند.  یا  یِ کلی عمل ده انون 
می  قانونی«  و  قراردادی  »نمادهایِ  ساحتِ  واردِ  نورانی  کند،  جرمِ  دو  صرفاً  ماه  و  خورشید  شود. 

ها ابزارهایی برای »خواندنِ  اند. آننیستند، بلکه »واحدهایِ اطلاعاتی« در یک تقویمِ عظیمِ کیهانی
شود،  ی تکرار میغزش چکترین لست بدونِ کوهازمان« هستند. وجودِ این نظمِ دقیقِ ریاضی که قرن

شده عمل  یِ مهندسیها )خداوند(، بر اساسِ یک نقشه یِ پشتِ این نشانه ای است از اینکه ابژه نشانه 
 کند. می

جمله  با  آیه  نهایت،  اندازهدر  )این  الْعَلِیمِ«  الْعَزِیزِ  تَقْدِیرُ  »ذَلِكَ  شکستیِ  آن  ناپذیرِ گیریِ 
پایان   به  اینمیداناست(  نهاییبخش،    رسد.  می  تفسیرگرِ  مشخص  نشانه را  این  تمامِ  ها کند. 

هایی هستند که به دو صفتِ »عزت« )قدرتِ مطلق( و »علم«  دم، شب، خورشید و ماه( دال )سپیده
گاهیِ بی معنا تبدیل  ایِ کیهانی نبود، زمان به یک توالیِ بیپایان( اشاره دارند. اگر این نظامِ نشانه )آ

] تواند با قرائتِ آن، به  ین تدبیر، زمان خود به یک »متن« تبدیل شده است که انسان مید؛ اما با اش می
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می ما  به  آیه  این  ببرد.  پی  آن  ناظمِ  »سیستمِ شکوهِ  یک  بلکه  نیست،  تصادفی  طبیعت،  که  آموزد 
نمایه کدگذاری آن،  که هر جزءِ  انسانی  شده« است  بصیرتِ  و  کلِ حکیمانه است  از یک  وظیفه  ای 

 گذاریِ الهی( برسد. این کدهایِ زمانی و مکانی را رمزگشایی کند تا به حقیقتِ »تقدیر« )اندازهدارد 
 
 یِ تنوعِ حکمت()نظامِ گیاهی؛ نشانه  ۹۹آیه  5-8

أنَزَْلَ  الَِّذِی  خَضِ   »وَهُوَ  مِنْهُ  فأَخَْرَجْنَا  شَیْءٍ  كُلِّ  نبََاتَ  بِهِ  فأَخَْرَجْنَا  مَاءً  مَاءِ  ا  مِنَ السَّ حَبًِّ مِنْهُ  نُخْرِجُ  رًا 
مُشْتَ  انَ  مَّ وَالرُّ یْتُونَ  وَالزَّ أعَْنَابٍ  مِنْ  وَجَنَّاتٍ  دَانِیَةٌ  قِنْوَانٌ  طَلعِْهَا  مِنْ  النَّخْلِ  وَمِنَ  مُ مُتَرَاكِبًا  غَیْرَ  تَشَابِهٍ  بِهًا 

یَنْعِهِ إِنَّ فِی ذَلِكُمْ لْیََاتٍ   لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ«  انْظُرُوا إِلیَ ثمََرِهِ إِذَا أثَمَْرَ وَ
نظامِ گیاهی را از منظرِ سیمیوتیکی )نشانه  آفرینشِ  آیه، فرایندِ  به تصویر می این  کشد.  شناختی( 

اینجا »آب«نقطه  در  از آسمان« است.  آغازین، »نزولِ آب  یا  را می  یِ  به عنوانِ یک »واسطه«  توان 
واسطه نظر گرفت؛  در  انتقال«  ر»عاملِ  حیات  پیامِ  که  مستعد ای  زمینِ  به  )آسمان(  غیبی  منبعِ  از  ا 

می منتقل  نشانه )خاک(  است؛  »نشانه«  یک  خود  »آب«،  این  آمادگیِ  کند.  و  الهی  رحمتِ  از  ای 
 خداوند برایِ باروریِ زمین. 

»فَأَ مرحله بعدی،  به  یِ  »گیاه«  گیاهان.  انواعِ  رویاندنِ  یعنی  است؛  شَیْءٍ«  کُلِّ  نَبَاتَ  بِهِ  خْرَجْنَا 
شود که دال  بر »رشد«، »تغذیه« و »تنوعِ زیستی« است. خداوند در  ظاهر می   یک »بازنمون«  عنوانِ 

می اشاره  بیشتری  جزئیاتِ  به  خَضِرًا  ادامه،  مِنْهُ  »فَأَخْرَجْنَا  »سبزی«  کند:  مُتَرَاکِبًا«.  ا  حَبً  مِنْهُ  نُخْرِجُ 
»دانه و  طرافت،  و  شادابی  از  ایست  نشانه  از   )خضر(  ایست  نشانه  متراکم(  )حب   انباشته«  هایِ 

ای ای، بذری است برایِ حیاتِ آینده و نمایه فراوانی، ذخیره سازیِ انرژی و تواناییِ تولیدِ مثل. هر دانه 
 .یِ بقا و تکثیراست از چرخه

نمونه  به  آیه  مشخصسپس  نمادین هایِ  و  میتر  اشاره  طَلْعِ تری  مِنْ  خْلِ  النَّ »وَمِنَ  قِنْوَانٌ  کند:  هَا 
هایِ خرما« نمادِ باروری، سهولتِ هایی نزدیک و آویخته(. »خوشهدَانِیَةٌ« )از درختانِ خرما، خوشه 

هایِ نزدیک و آویخته( خود  « )خوشه دسترسی به نعمت و همچنین شکوهِ طبیعت است. »قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ 
برایِ برداشت. این نزدیکی، دعوت به  ای از سخاوتِ طبیعت و آمادگیِ آن  یک »نشانه« است؛ نشانه 

 مندی و شکرگزاری است. بهره 
می  ادامه  )و آیه  مُتَشَابِهٍ«  غَیْرَ  مُشْتَبِهًا  انَ  مَّ وَالرُّ یْتُونَ  وَالزَّ أَعْنَابٍ  مِنْ  اتٍ  »وَجَنَّ از باغ   دهد:  هایی 

متفاوتن خاصیت  و  طعم  در  اما  هم،  به  شبیه  ظاهری  شکل  در  که  انار،  و  زیتون  اینجا انگور،  د(. 
نشانه »باغ  »نظامِ  یک  خود،  خودیِ  به  می ها«  تشکیل  را  بصری«  و  ایِ  »زیتون«  »انگور«،  دهند. 

بازنمون  کدام  هر  مدلول »انار«  با  مستقل  برهایی  )شادی،  هستند  خود  خاصِ  سلامتی(.  هایِ  کت، 
فاوت( است. این تشابهِ ظاهری  یِ ظریف در عبارتِ »مُشْتَبِهًا غَیْرَ مُتَشَابِهٍ« )شبیه به هم، اما متنکته 

یک  خود  خواص(،  طعم،  میوه،  )نوعِ  درونی  تفاوتِ  حال،  عین  در  و  هستند(  گیاه  و  میوه  )همگی 
رینش، تنوع و گوناگونی را نیز به  »نشانه« است؛ نشانه ای از »حکمتِ الهی« که در عینِ وحدتِ آف
متفاوتِ  نیازهایِ  به  است  پاسخی  تنوع،  این  است.  آورده  نشانه ارمغان  و  انسان  »علمِ   از  است  ای 

]  پایانِ خالق« که قادر است این همه تفاوت را در یک نظمِ واحد بگنجاند. بی
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می  پایان  »مشاهده«  به  مستقیم  دعوتِ  یک  با  آیه  نهایت،  »انْظُ در  أَثْمَرَ یابد:  إِذَا  ثَمَرِهِ  إِلَی  رُوا 
بار می که  آن، هنگامی  ثمرِ  )به  یَنْعِهِ«  به رس وَ و  به عملِ  یدگیدهد  دقیقاً  فراخوان،  این  بنگرید(.  اش 

شناختیدر  »تفسیر«   می  نشانه  خواسته  انسان  از  دارد.  نشانه اشاره  به  تا  )میوه شود  درختان، ها  ها، 
پ و  بنگرد  آنفراوانی(  نهفته در  ریامِ  )به  یُؤْمِنُونَ«  لِقَوْمٍ  ذَلِکُمْ لْیََاتٍ  فِی  »إِنَّ  کند.  را درک  استی در ها 

نشانه این ایمان میها  که  برایِ گروهی  به عنوانِ »قابلیتِ  هایی است  را  این جمله، »ایمان«  آورند(. 
هایِ فیزیکی  ی را صرفاً پدیدههایِ طبیع کند. کسی که ایمان دارد، این نشانه تفسیرِ نهایی« معرفی می

تری از  شناسد و به درکِ عمیق داوند( میهایی دال  بر وجودِ خها را »آیاتی« )نشانه بیند، بلکه آننمی 
می خالق دست  و رحمتِ  قدرت  بلکه یک  حکمت،  روزی،  منبعِ  فقط  نه  را  طبیعت  آیه،  این  یابد. 

 تواند خالقش را بشناسد.یقِ آن، می کند که انسان با خواندنِ دق»کتابِ زنده« معرفی می
 
 )بصیرت؛ پایانِ فرایندِ معناکاوی( 10۴آیه   5-9

 مَا أنََا عَلیَْكُمْ بِحَفِیظٌ« »قدَْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَ فعََلیَْهَا وَ 
نشانه  نظامِ  در  آیه  می این  ایفا  را  رمزگشایی«  »کلیدِ  نقشِ  قرآن،  با  شناسیِ  ما  اینجا،  تا  کند. 

هایِ بیرونی«  ه مواجه شدیم؛ اما در این آیه، خداوند از »نشانه هایی در ساحتِ دانه، زمان و گیا نشانه 
یِ »بصائر« )جمعِ بصیرت(، نه تنها خود یک نشانه  واژه کند.  به سمتِ »تواناییِ درونی« حرکت می

نشانه  خوانشِ  »ابزارِ  بلکه  مثابه است،  به  را  طبیعت  اگر  بگیریم، ها«ست.  نظر  در  الهی  متنِ  یِ یک 
قدر همان  لایه »بصائر«  فهمِ  برایِ  معنوی  و  ذهنی  در  تِ  است.  متن  این  معناییِ  عمیقِ  نشانه  هایِ 

دهد که دریافتِ معنا، یک فرایندِ خودکار نیست، بلکه مستلزمِ یک می ایمانی، این آیه نشان    شناختی
گاهانه   یِ انسانی است.کنشِ آ

می خداوند  یع اینکه  است«،  آمده  شما  پروردگارِ  جانبِ  از  »بصائر  نشانه فرماید  نظامِ  ایِ نی 
برایِ پنهان کردنِ ای مهندسی شده که برایِ »دیدن« )بصیرت( طراحی شده است، نه  هستی، به گونه 

»تفسیرگرِ   میانِ  مرزِ  ماندن(،  )نابینا  »عَمِیَ«  و  شدن(  )بینا  »أَبْصَرَ«  میانِ  موجود  تضادِ  حقیقت. 
هایِ مادی )مانند  « دارد، از بازنمونکند. کسی که »بصیرتمؤمن« و »تفسیرگرِ غافل« را ترسیم می

به »ابژه میوه  و  یا خورشید( عبور کرده  ربوبی( مییِ اصلی« )ذاتِ ها  که در    رسد. در مقابل، کسی 
ها  شناختی« است؛ یعنی او در بندِ ظاهرِ نشانه ماند، عملًا دچارِ »کوریِ نشانه سطحِ مادیات باقی می

 بازمانده است. اسیر شده و از انتقال به مدلولِ غایی
ماجمله  به  نیز  فَعَلَیْهَا«  عَمِیَ  وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  أَبْصَرَ  »فَمَنْ  در یِ  دارد:  اشاره  فرایند  این  هیتِ 

سیمیوزیسِ الهی، »معنا« یک سودِ شخصی یا یک مسئولیتِ فردی است. پیامِ الهی به خودیِ خود  
کند. آگاهی  مفسر )انسان( را تعیین می کامل است، اما »تفسیرِ درست« یا »تفسیرِ غلط«، سرنوشتِ 

دهد و کوری  او را با حقیقتِ هستی پیوند می  ها، تنها برایِ خودِ انسان مفید است، چرا کهاز نشانه 
ها، تنها به ضررِ خودِ انسان است، زیرا او را در جهلِ نسبت به حقیقتِ خالقِ خویش نگه  نسبت به آن 

 دارد. می
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»وَمَا عبارتِ  نهایت،  پیام   در  جایگاهِ  نیستم(  نگهبان  شما  بر  من  )و  بِحَفِیظٌ«  عَلَیْکُمْ  را  أَنَا  آور 
(،  نشانه شناختیبلغِ این نظامِ  کند )مُ ها« را عرضه میاو تنها کسی است که »نشانه کند.  مشخص می

می  نشان  آیه  این  نیست.  کار  در  »تفسیر«  یا  »خواندن«  به  اجبارِ  »عملِ اما  یک  ایمان،  که  دهد 
گاهانه  لایه آ پشتِ  که  است  چیزی  آن  دیدنِ  تواناییِ  بصیرت،  است.  خوانشی«  نهفته یِ  ظاهر  هایِ 

بندی، ن نظام، امنیتِ ابدیِ انسان در گروِ موفقیتِ او در این نظامِ خوانش است. این پایاناست. در ای
ت، اما تنها  ها«س دهد: جهان، سرشار از »نشانه هایِ قبلی را در یک چارچوبِ کلی قرار میتمامِ مثال 

 زند. ها را به »حقیقت« گره می»بصیرت« است که این نشانه 
 
 ی ر یگجهینت
را نه صرفاً محصول    یدیسوره انعام، معرفت توح   1۰۴تا    ۷۴  اتیحاضر نشان داد که آ  ژوهشپ

ها عرضه  نشانه   حیو تصح  یابی از خوانش، ارز  ا ی پو  یندیفرا  جهیبلکه نت  ،یگزاره اعتقاد  ک ی  افتِ ی در
  زنمون، اب  انیدر مناسبات م  ییخطا  توان یرا م  ات یآ  نیشرک در ا  رس،یگانه پنظام سه   ه یبر پا  .کند یم

عمل  ییهامثابه بازنمون قوم، به ییالقا یهاهراس  ای یها، اجرام آسماندانست: بت  رگریموضوع و تفس
ارجاع    ر،یتأث  و استقلال در  تیربوب  یعنیموهوم،    یها را به موضوعمنحرف، آن  رگرِ یکه تفس  کنندیم
 ی معنا و افشا  دیبلکه نقد سازوکار تول   ست؛ی باور ن  ک ی  یشرک تنها نف   یِ نقد قرآن  ن،ی. بنابرادهدیم

 هاست. آن یق یظاهراً مقدس و مرجع حق  یهانشانه  انیگسست م
نشان داد که    دی)ع( با قوم و تجربه او در مواجهه با ستاره، ماه و خورش میابراه  یوگوگفت  لیتحل
بازساز  یمحور  ینقش  »افول« و  ریتفس  یدر  صرفاً  افول،  ن  یکی زیف  یژگ ی دارد.  بلکه    ست،یاجرام 

وابستگ  یاه ینما که  ناتوان  یری رپذییتغ   ،یاست  ربوبآن  یو  از  م  تیها  آشکار  بدسازد یرا    سان،نی. 
  ی را از سطح ادراک حس   شی خو رگریمحسوس و پرجاذبه، تفس  یهااز دال ی)ع( با عبور انتقادمیابراه

ا  یعقلان  ی ه سطحب م  یمانیـ  نوآوردهدیارتقا  ا  ی.  که مس  نیمهم  آن است  را    یمی ابراه  ریخوانش 
تا هنگام  «یمعرفت  یشکناز »نشانه   ییالگو  توانیم به    یدانست: هر نشانه  معتبر است که انسان را 

حق  آسمان   یعن ی  ،یق یموضوع  زمفاطر  و  مقصد  ن،یها  به  اگر  اما  سازد؛  نها  یرهنمون  و   ی یمستقل 
 . شودیکننده فروکاسته مگمراه یاشود، به نشانه  لیتبد

پ  اتیآ  ن،یهمچن هسته،  و  دانه  شکافتن  به  رو  شیدایمربوط  روز،  و  نظام    اهانیگ  شیشب  و 
از   یابلکه شبکه   ست؛یخاموش ن  یایاز اش   یادر قرآن مجموعه   عتیکه طب  دهدیستارگان، نشان م

ا  نشی و وحدت آفر  اتی ح  ر،یفعالِ تدب   یهاه ینما با  به  دلالت  نیا  افتی همه، در  نیاست.  ها وابسته 
نشانه    انیم  زییتم  ییو توانا  یانسان  رگریتفس  افتهی، مرحله کمال1۰۴  هیدر آ  رتیرت« است. بصی»بص

نها مرجع  نت  ییو  در  است.  توح   جه،یآن  معرفت  انعام  فرا  ی دیسوره  نقد   داندیم  یندیرا  از  که 
م  یهانشانه  آغاز  آبا    شود،یکاذب  انفس  یآفاق  اتیمشاهده  م  یو  تثب  ابدییاستمرار  در    تیو 

گاهانه به سو یریگتجه   .رسدی خداوند به فرجام م یآ
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